
ه جمله گلھا به پناه او گريزدکمنی چ

چمنی که جمله گلھا به پناه او گريزد
که در او خزان نباشد، که در او گلی نريزد

و خرامان، به ميانه بيابان شجری خوش
که کسی به سايه او چو بخفت ، مست خيزد
فلکی چو آسمانھا که بدوست قصد جانھا
که زحل نيارد آنجا که به زھره برستيزد
گھری لطيف کانی به مکان لا مکانی

1است اشارت دل چو دو ديده اشک بيزد به وی 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی
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